
 الله الرحمن الرحیمبسم

در  9331 ماه صادره از اراک هستم. دهم آبان ،بنده عبدالله پورمظاهری فرزند غلامحسین

به دنیا آمدم. پنجمین فرزند خانواده بودم و بعد از من هم یک خواهر  "چالمیان"روستای 

 و برادر دیگر هم به دنیا آمدند.

همراه  خود باهای مردم را کلامش دلپدرم کشاورز و قابل احترام همه مردم روستا بود. 

شد و پدرم کدخدای چهارده روستا بود. کرد. بعضی از روستاها زیر نظر خان اداره میمی

ن دار بودنش ستوتو امان اشیزبانیمو تقوایش، سخاوت و  یدارنیدو نفوذ کلامش،  ریتأث

هایی که در محرم و صفر روحانی مسجدی و نمازخوان بود و بود. معنوی و اجتماعی روستا

بود م مردچون شرایط پدرم بهتر از بقیه  آمدندیمرمضان برای تبلیغ به روستایمان  یا ماه

 .ردکیمی موقتشان آماده زندگ وآورد و اتاقی را با محبت برای استراحت را به خانه می هاآن

نیم قد را در دامن  و ای ساده هفت بچه قدمادرم نیز زنی مهربان و مومن بود که در خانه

 کرد.پاک خود بزرگ 

 پدرم، یدارمردمخاطر بزرگی و که شدم پانزده روزی را به مکتب رفتم. به سالهشش

دم دیوقتی رفتار میرزا را ی لطیفم، خاطر روحیهبهو هوایم را داشتند؛ اما  شناختنمهمه می

یا  خواندینماز ادامه راه پشیمان شدم و برگشتم. طبق رسم مکتب هر کسی که درس 

ا درد اما ب بار هم فلک نشدمو یکدرسم خوب بود  نکهیباا. شدیمدرسش ضعیف بود فلک 

مادرم در  حالکمکشدم  بعدازآننتوانستم بروم و و دیگر  شدمیمها اذیت کشیدن بچه

 خانه.

مان را به همراه مادرم را از پدرم گرفت و همه ماناجازهام که گذشت دایی ییک سال

کارش  خاطربهی اول چون پدرم هاسالحصارک برد. برای ادامه زندگی با خودش به 

ر اما د . در روستا وضع مالی خوبی داشتیمگذشتبه کرج بیاید سخت می توانستینم



 کند و کارها کارخانه ازیکخانه در ی خرجکمکبرای مجبور شد  ترمبزرگحصارک برادر 

 به پا کردند و مشغول بافتن قالی شدند. یقال دار ی از اتاقاگوشهمادرم و خواهرها هم 

 و واردتازهالله لشکری گذراندم. چون مدرسه امیر ارتش آیت در پنج سال ابتدایی را

م این موضوع کمی تنهایتوانستم درست صحبت کنم، نمیزبان فارسی را  بودم و زبانترک

ردم ها ارتباط برقرار کو با آن زبان فارسی را بلد شدم کمکمتا ، کرده بود و دوستی نداشتم

 یدا کردم.دوستانی هم پو 

با گذراندن دوره راهنمایی خیلی زود روزهای دبیرستان آمدند و در رشته علوم تجربی 

تا ظهر کلاس داشتم و بعدازظهرها هم تا شب برای کار به  هاصبحمشغول تحصیل شدم. 

و بجز هزینه کرایه ما بقی حقوقم را به  رفتمیم که برادرم آنجا بود،کارخانه ریسندگی 

 دادم تا بتوانم کمک خرج خانه باشم.مادرم می

م ها در برابر ظلم و ستهای تظاهرات زده شد و خیلی از جوانهمان روزها بود که جرقه

ه بفروشی کتاب ازی مذهبی را هاکتاب سر پر شوری داشتم.رژیم پهلوی به پا خواستند. 

را  هاکتابتا آن  کردمیم. بعضی روزها هم دوستانم را تشویق خواندمیمو  گرفتمیمامانت 

 بخوانند.

مان نزدیک به مسجد بود از دوران راهنمایی بیشتر روزها را برای نماز به چون خانه

یک جوان انقلابی،  روحانی و امام جماعت مسجدمان، 9زادهالله ملکهدایترفتم. مسجد می

انس گرفتم و خیلی  زادهملک آقاحاجبه  .شناختینمبود که شب و روز  پرتلاشدلسوز و 

او و  واسطهبهی قرآن را خوانروانتاری و دینی مثل نماز، روخوانی و از مسائل اخلاقی، رف

 گرفتم. فرا ،آمدندیمکه برای تبلیغ  محمدی آقاحاجمثل  هاییدیگر روحانی

                                                           
 اللهاهل روستای بنادکوک دیزه یزد و از شاگردان آیت ،زادهالله ملکی بنادکوکی معرف به ملکهدایت شهید. 1

زاده بعد از انقلاب عضو شورای روحانیت و دبیر حزب جمهوری کرج، مسئول ستاد نماز قدوسی بود. شهید ملک

 های جنگمرکز اعزام روحانی به جبههجمعه موقت کرج بود و سرانجام با شروع جنگ تحمیلی از طرف جمعه و امام

 آزادسازی مهران به شهادت رسید. و در 9عملیات کربلای در  91/4/56اعزام و تاریخ 



الله( به پایگاه انقلاب در غرب کرج تبدیل )عجل الزمانصاحبمسجد  65-65از سال 

 وها ی شهید مطهری و چاپ اعلامیههاکتاب چرخاندن دستبهدستشد و فعالیتش را از 

من و دیگر  شروع کرد.بین مردم،  هاآنهای امام بر روی نوار و پخش تکثیر سخنرانی

های های آموزشی، فعالیتهای مذهبی و کلاسام تحت عنوان هیاتدوستان مسجدی

هماهنگ  زادهحاج آقا ملک ی رمضان باهاماهی هاشب. دادیمانقلابی خود را ادامه می

ی آشنا هاخانمگروه از پسرها و  کیبا و میکردیمرا خاموش  هابرقو موقع روضه  میشدیم

به داخل فضای مسجد و روی سر  هاپنجرهو از  میبردیم بامپشترا به  هاهیاعلام ،و محل

 هاهخان درها را از درز در یا از روی دیوار اعلامیه هاشبیا آخر ؛ میختیریممردم نمازگزار 

ه بعضی روزها هم ب .میگذاشتیم هانیماشو زیر دستگیره در  کردیمیمتا  یا ،میانداختیم

 لمانیوسای لالابهها را رفتیم. اعلامیههای امامزاده داود میبهانه کوهنوردی به سمت کوه

ی هاهیاعلامکردیم. گذاشتیم و در مسیر بین افرادی که آمده بودند کوه، پخش میمی

 نزدهآفتابنماز و  رساندیم و بعدزائران می دست در امامزاده داود بههم مانده را باقی

 .گشتیمبرمی

را با  هاهیاعلامند، تعدادی از تعطیل شد هامدرسهتظاهرات که به اوج هودش رسید، 

 خواستم که اعتصاب کنند تا. میکردمیمو بین کارگرها پخش  بردمیمخودم به کارخانه 

 خواستیم شو تهدیدهای هاصحبتمدیر کارخانه با وقتی مدتی کارخانه تعطیل شود، 

و  ودی بزرگ بهایگونیی که از هاافیالروی  پریدمم میو فرز ریز جثهاعتصاب را بشکند با 

 د.شکردم و اعتصاب میو دوباره تحریکشان می گفتمای از ظلم و ستم شاه میچند جمله

شاه فرار های زیادی شرکت کردم تا اینکه اهالی مسجد در تظاهراتبه همراه دوستان و 

آنقدر امام را دوست داشتم که پای پیاده از میدان آزادی  .)ره( به ایران بازگشتو امام کرد 

ی شکوفایاوج  مودوماه تا بیستازدهم بهمناز روز دو زهرا)س( برای دیدنشان رفتم.تا بهشت

ی مدرسهدر گروه به محل استقرار امام مردم گروه. بود کشور یجایجاو فراگیری انقلاب در 

 .بستندمی اورفتند و بیعتی دوباره با میرفاه 



 .بودند دوباره به دستور امام باز شدند شدهلیتعطکه قبل از انقلاب  هادانشگاهمدرسه و 

هم را تجدیدی آوردم و دوباره  میهادرسدوم دبیرستانم که تمام شد، سال سوم چند تا از 

برای همین سوم را مردود شدم. خیلی دوست داشتم بروم حوزه علمیه.  ،امتحان ندادم

و چون کرج حوزه  هایش گوش کردم. به حرفتشویقم کردخیلی  تا فهمید زادهملک آقاحاج

مردم  روروز آخر شهری ی فعال مسجد تصمیم گرفتیم برویم قم.هابچهنداشت با چند نفر از 

ان و در امتح میرساندیمباید خودمان را به قم  و ما نیز در تدارک آغاز سال تحصیلی بودند

که به قم نرسیده متوجه شدیم عراق به ایران حمله  میشدیمصبح فردای آن روز حاضر 

 کرده است.

شدم. عراق بعد  درس خواندنای نبود و مشغول د اما چارهگرفته ش حالمبا شروع جنگ 

گرفت. همه فکر و ذهنم پیش جنگ بود که از خرمشهر، داشت چند شهر دیگر را هم می

 کنیم. کارچهحالا قرار است چه شود و 

الله علیه وآله( در روزهای پایانی های مدرسه حضرت رسول اکرم )صلیای از طلبهعده

دند. درونم آشوبی به پا شده ای هم در طول سال جدید اعزام شسال به جبهه رفتند و عده

در  بالاخرهها به جبهه بروم. بعد از کلی خواست هر چه زودتر همراه طلبهبود و دلم می

دم شآموزش نظامی دیدم و برای اعزام آماده  ،هاسی نفر از طلبه اتفاقبهروزهای پایانی سال 

 «ینفتح المب»عملیات  شد با زمانهمرفتنم رفتیم. قطار به خوزستان و چند روز بعد هم با 

 .ادغام شدند باهمکه برای اولین بار سپاه و ارتش 

بعد از انقلاب در مناطق محروم داشتم و با فرهنگی -چندین ماه فعالیت تبلیغ دینی

. های جنوب و مناطق عملیاتی حضور فعال داشتمجبههحدود هشت ماه در  شروع جنگ هم

الفجر مقدماتی همراه با وفتح المبین همراه با تیپ ثارالله،  هایعملیاتاز جمله حضور در 

در  9351تا اینکه در دهم اسفند ماه  خیبر همراه با تیپ حبیب بن مظاهر.سپاه کرج و 

های خمپاره قرار گرفتم و به درجه عملیات خیبر از ناحیه پهلو  و کمر مورد اصابت ترکش

 درصد نائل آمدم. 51جانبازی 



رفتم و ر و آرزویم بود. زمانی که برای راز و نیاز به مسجد جمکران میجانبازی افتخا

آوردند را می دیدم، این آرزو را کردم تا بخشی از این جانبازان قطع نخاعی که به آنجا می

سوی این فهم کشاند که قهرمانی هنوز در شب قلبم من را بهکاروان ایثار و عشق باشم. آن

 کشد.میان ما نفس می

ه ب خواندمیمکه تنها بودم و در همان حالت روی تخت داشتم نماز بیمارستان وز یک ر

چیزی جز این نبود و باید  1،«وَ مَن یَتَوکَّل عَلی اللهِّ فَهُوَ حسَبهُُ»خدا توکل کردم و گفتم: 

همین توکل . کردمیمو برای روزهای سخت آماده  دادمیمخودم را با شرایط جدید وفق 

شدم دیگر  مطمئندر من آرامشی ایجاد کرد که تا آن لحظه چنین حسی نداشتم. وقتی 

 .دادمیمحتی به اطرافیانم هم روحیه را از دست ندادم و  امهیروحراه بروم  توانمینم

همان سال به دختری مومن از یک خانواده مذهبی عقد کرده بودم. بد از جانبازی و در 

هر وقت  و نشود ندیگر پاسوز مخواستم که  ایشاناز بودم  بیمارستان که درحال درمان

 هایش را فدای من نکند.و خوشی زندگی، جوانی و دبرو اش را داشتآمادگی

دیدم قرآن آورد تا دست ای من تا آخر خواهد ایستاد. اما او فداکاری و محبت گفت پ

این کار را  و اجازه ندادمقرآن را گرفتم اما ماند، رویش بگذارد و قسم بخورد که کنارم می

 زندگی مشترکمان را در قم آغاز کردیم. بکند. بعد از چند ماه درمان با هم ازدواج کردیم و

شان به شدیم دو دختر دوقلو را از همان کودکید چون صاحب فرزند نمیعچند سال ب

و  ها را عفیففرزندی قبول کردیم و همه تلاش، عشق و محبتمان را خرج کردیم تا آن

 موفق در جامعه بار بیاوریم.

ش دنبالهای سالم از روی سستی آدمممکن بود شد کرد که خیلی از کارها میدر زندگی 

های مدرسه متوجه شدم که همه طلبهاول را برداشتم.  قدم نروند. به خدا توکل کردم و

. اندهشدمنتقل (السلامهیعل) باقربه مدرسه امام  علیه وآله( اللهیصل) اکرمرسول حضرت 

                                                           
 «و هر کس بر خداوند توکل کند، خداوند برای او کافی است.»سوره طلاق،  3آیه . 1



 های زیادیپله علیه وآله( اللهیصل) اکرمرسول حضرت خیلی خوشحال شدم، چون مدرسه 

رکت ش هادرسکلاس و و مدرسه  نیدرا توانستمینمام دیگر با شرایط جدید زندگیداشت و 

 نامثبت (السلامعلیه) باقردر مدرسه امام تر شدم و ها مصممکنم. با شنیدن خبر انتقالی طلبه

 کردم.

وجدانی خواندم و درس خارج را  اللهتیآبیشتر با و مکاسب را  لئرسای سطح، هادرس

 بود فاضل لنکرانی اللهتیآی خارجم با هادرسمکارم گذراندم، بیشترین  اللهتیآدر کلاس 

 هفت سال شرکت کردم. و

رسیدم.  امحوزهی هادرسو  هاکلاسچند سالی قم زندگی کردیم و تا حد ممکن به 

بهتر شد برای گرفتن دیپلمم اقدام کردم. روزها از  امیجسموقتی کمی شرایط اقتصادی و 

. هم دمیرسیمبه تکالیفم  هاشبخانه و  آمدیمطریق مدرسه رزمندگان معلم خصوصی 

 ی دوستانهاقیتشوی بهتر و ادامه زندگی با شرایط جدید و هم اهیروحانگیزه خودم برای 

و به نتیجه دل خواهم برسم. اگر کاری به  میایبرب هادرسباعث شد از پس همه و اطرافیانم 

 .کردمینمرهایش  دیرسینمتا به نتیجه  دیرسیمذهنم 

ی هادرساز  تا چندرا به علوم انسانی تغییر دادم. باید  آن ام علوم تجربی بودچون رشته

تا بتوانم سوم و چهارم دبیرستان را بخوانم و برای کنکور  دادمیماختصاصی دوم هم امتحان 

قبول شدم و در کنکور شرکت  با معدل خیلی خوب این کار را کردم وو دانشگاه اقدام کنم. 

 قبول شدم. مدرسه عالی قضایی قمکردم  ودر 

هایی هم در کتابچاپ رسیدند. نوشتم و  مختلف له با موضوعاتمقا 96_91کم کم

 نوشتم. همرحم و... خصوص ورزش از نگاه اسلام، صله

و وقتی دکتری قبول شدم دیگر  خواندمیمی حوزه را هادرس مروربه هانیادر کنار 

. به دانشگاه الهیات تهران رساندمیمو به ثمر  دادمیمادامه ندادم. باید دانشگاه را ادامه 

 پانزده. گذشتیمدرد و رنج با ،  هادنیدوو  هاتلاشتمام این  مشغول شدم. در آنجا رفتم و



و  تا درد .شب آرام برایم نداشتیک ،و سوزش شدید کمردرد زندگی کردمی که در قم سال

بیشتر  هااتیعملکارزار خیبر، از تمام  .کردای سر باز میشد زخم تازهزخمی درمان می

. سجاده و گذشتیم طورنیاجسمم را بیمار کرده بود و آن روزها با همه لطف و قهرش 

مسیر شانه خالی  نیدراتا  های سخت بودبهترین داروی روحم در آن شب باخدانجوای 

 اهمانببه جبهه بروم. عزمم را جزم کردم و  دوبارهیی برسم که جابهبایستم و  بازهمنکنم و 

و مدتی بعد  خودکلاهبدون اسلحه و  بارنیابه سمت جبهه راهی شدم، اما  سمحیبپاهای 

 برای ادامه زندگی به کرج برگشتم.

سطوح عالیه، خارج فقه و اصول، های شبانه روزی و فراوان و گذراندن بعد از تلاش

قه ف ر مقطع کارشناسی ارشد، رشتهدانشگاه آزاد اسلامی مرکز، د آموختهدانشتوانستم 

در مقطع دکتری و رشته حقوق اسلامی را  دانشکده الهیات تهران آموختهدانش شوم و نیز

یله تدریس تحریرالوسنیز به دست بیاورم و ادبیات و صرف را در حوزه تدریس کنم. همچنین 

دانشگاه علوم انتظامی تدریس دروس معارفی، در بقیع و  خواهرانحضرت امام )ره(، در حوزه 

تدریس در دروس نهاد رهبری جهت  هم به عهده گرفتم و توانستم ازشهید چمران را 

 کنم.های مختلف مجوز کسب دانشگاه

گزینش حج و زیارت استان تهران و البرز،  ستاد نظارت هایم هم در راستاییتمسئول

جانبازان قم را هم به عهده مجمع القرآن  نیمؤسسعضو ایثارگران و جانبازان قم و  ادیبن

و نهم به اندیدای اصولگرا و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم کگرفتم و 

نماینده شورای شورای اسلامی کرج،  سیرئبینااز طرفی  ترتیب در کرج و تهران شدم.

ی و عاجتما-عضو و رئیس کمیسیون فرهنگیکرج،  فهیوظنظامشهر اسلامی شهر در حوزه 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عضو شورای کارگروه زیست شهری شورای اسلامی کرج، 

عضو شورای انتخابات مجلس شورای اسلامی کرج،  عضو هیات اجرایی نهمین دورهالبرز، 

جانباز نمونه و نخبه به محضر  عنوانبهمعرفی زی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، مرک

آموزش عالی  مجتمعز مرکز استاد نمونه ا عنوانبهمعرفی رهبری در دو مرحله، مقام معظم 



( شهید چمران) یانتظامی نیروی داردرجهاستاد نمونه مرکز آموزش نیروی انتظامی(، نصر )

 .هایم به ثبت رساندمرا نیز در کارنامه تلاش .و..

ام تفاوت باشم. سرتاسر زندگیها خورده بودیم، بیدلتوانستم برای انقلابی که خوننمی

ار نگاه بی و شور بود بااینکه تلخی و مشکلات زیادی داشتم، اما یکبعد از جانبازی، زیبای

ای )مده ظله العالی( که مهرش را در الله سید علی خامنهکردن به چهره آقا و مرادم آیت

هایم را از یادم جانم را هم حاضرم برایش بدهم، تمام غم و غصهقلب دارم و همین نیمه

زان برای دیدار رهبری رفتیم و از نزدیک آقا را ملاقات بار همراه دیگر جانبابرد. یکمی

. دمرا در آغوش گرم خوشان کشید. از آن پس عزمم بیشتر از قبل شکردم. برایم دعا کرد و 

بار در جماران حضرت امام خمینی )ره( را دیده بودم، ابهت و نور عجیبی قبل از جانبازی یک

ای )مده ظله العالی( الله خامنههره حضرت آیتاش بود، همان ابهت و نور را در چدر چهره

هم که سعادت زیارتش را داشتم، دیدم. نوری از اخلاص و ایمان که در کمتر مردانی از اهل 

  و همین برای تمام عمر من قوت قلبی است که سنگر را رها نکنم. شودتقوا دیده می
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